
  

 مطهرانديشه
 

 برخي اعمال شب و روز عيد مبعث

  :شب مبعث از شبهای متبرکه است و برای آن اعمالی ذکر شده

تابـد    روايت شده كه فرمود در رجب شبى است كه از آنچه كه بر آن آفتاب مي               ) ع(در مصباح از حضرت ابوجعفر امام جواد        * 

 به رسالت مبعوث شد و براى آن شب اعمالي است           )ص(بهتر است و آن شب بيست و هفتم رجب است كه در صبح آن پيغمبر خدا                 

  .برد  اي از ما آن اعمال را در آن شب انجام دهد اجر عمل شصت سال مي كه اگر شيعه

پس از نماز عشاء هر ساعتى از شب را تا پيش از نيمه آن بيدار شو و دوازده ركعت نماز اقامه كـن و در                         : در مورد اين عمل آمده    

  .بخوان) مفصل ازسوره محمد است تا آخر قرآن( هاى كوچك مفصل  ى از سورها هر ركعت حمد و سوره

هاي توحيد و قلُْ      پس از هر دو ركعت بعد از سلام؛ هفت مرتبه سوره حمد، هفت مرتبه معوذَتيَن، و سوره                . نمازها دو ركعتي هستند   

  . هر كدام را هفت مرتبه بخوانيا ايَها الكْافرِوُنَ هر كدام هفت مرتبه، و سوره قدر و آية الكرسى

  : بعد از اتمام نماز اين دعا خوانده شود

 اَلْحمد للِهِّ الَّذى لَم يتَّخِذْ ولَداً ولَم يكُنْ لهَ شرَيك فى الْملْكِ و لَميكُنْ لهَ ولىِ مِنَ الذُّلِّ و كبَرهْ تكَبْيراً اَللّهم اِنـّى اسَـئلَُك بِمعاقـِدِ                           

                      بكِلَِماتـِك لى وْالاع لىْالاع لىْالاع ذكِرِْك ظَمِ وْظَمِ الاعْظَمِ الاعْالاع مِكباِس و ةِ مِنْ كتِابِكمى الرَّحنتَْهو َم رشِْككانِ عَلىَ ارع عزِِّك

پس بخوان هر دعايى و حاجتي كه داري و درود فرست بر محمد             ...هلهُالتّاماتِ اَن  تُصلِّى على محمدٍ و آلهِِ و اَنْ تَفعْلَ بى ما اَنْت اَ              

  .كه افضل اعمال اين شب است) ع(زيارت حضرت اميرالمؤمنين .* انجام غسل در اين شب مستحب است.* و آلش 

برگزيده شـد  در آن روز به رسالت ) ص(اين عيد از جمله اعياد عظيمه است و روزى است كه حضرت رسول اعمال روز عيد مبعث  

روزه، اين روز يكى از چهار روزى است كه در تمام سال امتياز دارد بـراى                * غسل:* براي اين روز  چند  عمل ذكر شده است           . 

                                                                                   .زيارت حضرت رسول و اميرالمؤمنين.* بسيار صلوات فرستادن.* روزه گرفتن و برابر است با روزه هفتاد سال

                                                   وري هر منافق بفرست صلوات برمحمدگر مومني وصادق ،با ما شوي موافق     ك

           
  

  
  
  
  

  )ص(                                       ويژه نامه مبعث پيامبر 

  ١٣٩٠ تير ٤٨                                            پايگاه مقاومت شهيد مطهری  شماره 

                                        دانشگاه فردوسی مشهد

                                          

  

  ) :ص..(قال رسول ال

كار و تلاش موجب سلامت    .دْ قُوَّةً، وَ مَنْ يُقَصِّر فِى العَمَل يَزدد فَتَرةًمَنْ يَعْمَلْ يَزْدَ
 علاوه بر هرز دادن نيروها، اندوه   و نيرو است، و بيكارىتجسمى، رشد قدر

              .دو افسردگى را در پى دار

  
   ابوالقاسم محمدبخوانندش                                 همان احمد كه سرمستان سرمد 

  . . تدارك بخش عدل و اعتدال است                       محمد ميم و حا ء و ميم و دال است 



  

  

  
شب، گـويي بـه نيمـه خـود رسـيده           . هوا خنكايي لرزآور داشت   . از پس خوابي كوتاه، سر از زمين ماسه اي غار حرا برگرفت           

به آسمان، هلال لاغر ماه، نور كم جان خويش را بر كوه هاي حرا و دشت گسترده جنـوبي                  : سوي بيرون چرخانيد  محمد، سر   .بود
سكوتي سنگين و غريب، هستي را يكـسره        . مكه، طبيعت پيرامون آن و سر به سر جهان، در خوابي ژرف غرقه بودند             . افشانده بود 

  بــــــــــــوديــــــــــــده در خــــــــــــود فــــــــــــرو بــــــــــــرده پيچ
ه شبان را با بيداري سپري ساخته بود؛ ليك، آن مايه سكوت و آرامش را، هرگز نه شنيده و نـه احـساس                       محمد، پيشتر بسيار نيم   

پس، صدايي به لطافت بـاران و خوشـنوايي آواي جويبـاران از او              .محمد به هر گوشه آسمان كه نگريست او را ديد         .كرده بود 
 ـ ........بــت  خ گف محمد با لرزه اي آشكار در صدا، پاس       !د........ـ اي محم  :برخاست ! ؟......ــ مـن   !وان.........بله؟ـ بخـ

 ـ!؟ـ نام خدايت را   !چه بخوانم ......چــ محمد، هم نـوا بـا آن       .چگونه بخوانم؟ـ بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد       .... ـ چ
همو كه بـه     ترين است بخوان؛ و پروردگار تو، ارجمند    .آدمي را از لخته اي خون آفريد      .... ـ  :موجود آسماني، خواندن آغازيد   

آنگـاه،  . صداي آسماني، فروخفت  . خواندن پايان يافته بود   ...وسيله قلم آموزش دادو آدمي را، آنچه كه نمي دانست، آموخت          
همـان صـداي    .ديگربار، گوينده آن به هيأت نخستين درآمد؛ وآن توده نور آسماني، به يكباره كمرنگ، و سپس ناپديد گـشت                  

تـو پيـامبر خـدايي، و مـن فرشـته او،            ... ــ اي محمـد    .پيچيد و در گوش جان محمـد نشـست        آسماني روح بخش در فضا      
درست آيـا شـنيده     ! چه مي شنيد او؟   .... پروردگارامبر خداي، و من فرشته او، جبرئيل      تو پيا .... ـ اي محمد  »!؟....چه«.جبرئيلم

  !اين از هر بيداري آشكارتر و حقيقي تر بود! رؤيا بوداين ... نه!تو پيامبر خدايي، و من فرشته او، جبرئيلم.... بود؟ـ اي محمد

نيز، از ! پس، از پس آن سده ها سكوت، خواست آفريدگار جهان بر آن قرار گرفته بود تا باري ديگر با بندگان خويش سخن گويد
  ! مردم دانسته بودميان جمله آفريدگان بيرون از شمار خويش، او را شايسته اين هم سخني و ميانجي رسانيدن پيام خود به

.........اقراء باسم ربك الذي خلق ؛ خلق الانسان من علق ؛ اقراء و ربك الاكرم الذي   

  

 آيا دين، توانايى اداره جامعه را دارد يا -      اند يا آخرت؟ آمده آيا پيامبران براى دنيا -
  :  براى تبيين مسئله از منظر برون دينى بايد به چند اصل توجه كرد       نه؟

اند تا انسانها را به كمال  پيامبران آمده.  هدف دين، كمال انسان است- اصل اول
جهان آفرينش داراى :مات زير استاين اصل، خود مبتنى بر مقد.خود برسانند وجودى

 به مقصد خاصى در حركتند و  موجودات براى نيل. هدف است و بيهوده خلق نشده است
ما » «و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا«.بوده است آفرينش آنها، از سر تدبير و حكمت

  ) 27ص . (» آسمان و زمين و آنچه را در آن دو است، بيهوده و باطل نيافريديم

كمال جسمانى  انسان برخلاف ساير موجودات، هم. كمال انسان، مربوط به روح وى است: اصل دوم
اساسى دارد و انسان، در  هدايت تكوينى، در كمال جسمانى انسان نقش. دارد و هم كمال روحانى

  . كمال روحانى خود، نياز شديد به پيامبران دارد

نشئه دنيوى  يكى. گذارد سر مى صل است كه دو نشئه را پشتروح انسان، يك وجود مت: اصل سوم
بيان ديگر، روح انسان از  به. باشد است و ديگرى نشئه اخروى كه مربوط به عالم برزخ و قيامت مى

  . گذارد سرمى آغاز حيات دنيوى خود تا قيامت، مراحل و نشĤتى را پشت

انسان،داراى . اى فعليت استعدادها و قواى مثبت درونى استكمال روح، به معن: اصل چهارم
تواند به كمال  اى است كه با فعليت آنهامى اى از استعدادها و صفات و گرايشهاى بالقوه مجموعه

  . وجودى خود برسد

  ارى از صفات انسانى درخلال زندگىبسي. تكامل انسان، در ظرف جامعه ميسر است: اصل پنجم

   در قاب سينه ي خود عكس مدينه دارم                  شقت به سينه دارم اي پادشاه عالم ع
.  سر مست جام عشقم ، در شام بعثت تو                         تو محبت دارم ولايت تو ، در دل 



  

. .  

  

  بعثت برای بشرارمغان 

   برقراري قسط و عدل- 2                                                          رفع اختلاف-

  حكمت آموزش قرآن و - 4                            پيراستن جان ها از پليدي ها- 3

  اتمام حجت. 6                                                   عبادت و بندگي. 5

  سخن آخر   

عѧѧالي تѧѧرين مѧѧوهبتي اسѧѧت آѧѧه    ) ص(بѧѧه عنѧѧوان سѧѧر سلѧѧسله قافلѧѧه انبيѧѧا    ) ص(بعثѧѧت پيѧѧامبر اآѧѧرم  
نѧѧاه پروردگѧѧار عالميѧѧان بѧѧه بѧѧشر ارزانѧѧي داشѧѧته تѧѧا از رهѧѧاورد آن، جѧѧان هѧѧا از پليѧѧدي هѧѧاي شѧѧرك و گ 

زدوده شود و با ترتيب نقѧوس درپرتѧو تعلѧيم آتѧاب آسѧماني و اسѧرار و معѧارف دينѧي، قѧسط و عѧدل              
درجامعѧѧه انѧѧساني حكمفرمѧѧا گѧѧردد و اختلافѧѧات آѧѧه سѧѧر منѧѧشأ جѧѧز جهѧѧل و نѧѧاداني و دنيѧѧا دوسѧѧتي و        
خودخواهي ندارد، برطرف شѧود و آدمѧي بѧه عѧروج بѧر فѧراز آسѧمان عبوديѧت و آمѧال نايѧل گѧردد و                            

  تيب حجت بر همه افراد بشر از مؤمن وآافر تمام شودبدين تر

  بي شك علي ولي بود ، پرورده نبي بود ، شاه  همه  علي بود  ، صلوات  بر محمد

  مدگويم دعاي سيد ،خوانم ثناي سيد ، جانم فداي سيد ، صلوات بر مح

  

  تاريخ وزمان بعثت

شيعه و اهل سنت اختلاف است و مشهور ميان علماء  در روايات و احاديث)ص(تاريخ بعثت رسولخدادرباره 
ه مشهور ودانشمندان شيعه آن است كه بعثت آنحضرت در بيست وهفتم رجب سال چهلم عام الفيل بوده، چنانچ

مبارك رمضان آن سال انجام شده كه در شب و روز آن  ميان علماءو محدثين اهل سنت آن است كه اين ماجرا در ماه
. اند نيزاختلاف دارند،كه برخى هفده رمضان و برخى هيجدهم و جمعى نيز تاريخ آنرا بيست و چهارم آن ماه دانسته

درماه رمضان ذكر شده مانند روايت عيون الاخبار )ص(ثت رسولخدااى از روايات شيعه نيز بع و البته در پاره) 1(
پرسدكه چرا روزه فقط  وقتى شخصى به نام فضل از امام رضا عليه السلام مى: متن آن اينگونه است كه كه)ره(صدوق

ضان هو لان شهر رم« : در ماه مبارك رمضان فرض شد و در سايرماهها فرض نشد؟امام عليه السلام در پاسخ او فرمود
يعنى بدانجهت -» و فيه نبى محمد صلى االله عليه و آله...«:تا آنجا كه ميفرمايد»..الشهر الذى انزل االله تعالى فيه القرآن

در آن )ص(محمد و همان ماهى است كه...تعالى قرآن را در آن نازل فرمود كه ماه رمضان همان ماهى است كه خداى
مرحوم مجلسى احتمال تقيه . مخالف با روايات ديگر شيعه در اينباره بوده استكه چون ) 2... (به نبوت برانگيخته شد

معانى ديگرى جز معناى بعثت اصطلاحى شود،زيراتاريخ بيست و هفتم  در آن داده،و يا فرموده كه بايد حمل بر برخى
و اما نزد . » الامامية يه اتفاقو عل...«:مورد اتفاق و اجماع بوده و گفته است ماه رجب بنظر آن مرحوم نزد علماى اماميه

،اگر چه در شب و روز ) 3(محدثين و علماى اهل سنت همانگونه كه گفته شدمشهور همان ماه رمضان است 
ربيع الاول و يا دهم آن ماه،و برخى نيز مانند  اختلاف دارند،و در برابر آن نيز برخى از ايشان دوازدهم ماه آن

نبوت مبعوث فرمود، در حالي كه از پيغمبران پيشين پيمان  اند بعثت دانستهبيست و هفتم رجب را تاريخ  شيعه
  .هايش آشكار، و ميلادش فرخنده بود گرفته بود، و نشانه

  گفتيم با دل وجان ، با عا شقان خوبان ، شادي روح ياران ، صلوات بر محمد



  

  

 مبعث در آيينه انديشه و كلام امام خميني
  ترين حادثه تاريخ بزرگ

اگر شرافت زمان به واسطه حادثه اي است كه درآن زمان واقع مي شود،بايد عرض كـنم كـه روز                   ....

 ـ  براي اينكـه  روزي شـريفتر از آن نيـست؛   بعثت رسول اكرم در سرتاسر دهر ـ من الازل الي الابد 

حوادث بسيار بزرگ در دنيا اتفاق افتاده است،بعثت انبياي        .حادثه اي بزرگتر از اين حادثه اتفاق نيفتاده       

بزرگ، انبياي اولوا العزم و بسياري از حوادث بسيار بزرگ،لكن حادثه اي بزرگتر از بعثت رسول اكرم                 

اكرم در عالم وجود نيست غيـر از ذات         نشده است و تصور هم ندارد كه بشود؛زيرا كه بزرگتر از رسول             

  .مقدس حق تعالي،و حادثه اي بزرگتر از بعثت او هم نيست

  از سوي خداوند)ص( انتساب امور مورد عنايت خاص به رب محمد

از تفضلات  ...اقرْأَْ باِسمِ ربك الَّذيِ خَلقََ    :اي كه به پيامبرخود نازل نمود،فرمود      سوره خداي تعالي در اول   

خداي تعالي خلقت انسان و تعليم او       ... كريم است كه تعليم كند،انسان را آنچه ندانسته است و           خداوند

را به رب محمد صلي االله عليه و آله نسبت داده،و رب محمد صلي االله عليه و آله چنانچه در علم اسما                      

جودات لياقت مقرر است،اسم جامع اعظم است،و اين اسم اعظم مبدا خلفت انسان كامل است،و ديگر مو    

 مبدئيت اين اسم را ندارند؛و خداي تبارك و تعالي ،از غايت تشريف علم وعظمت آن،خلفت او را نيز به                  

رب خاص به محمد صلي االله عليه و آله نسبت داده،و حق تعالي در مواردي كه عنايت خاص به امـري            

ه قرآن كريم و مراجعـه بـه        دارد،رب محمد صلي االله عليه و آله را ذكر مي فرمايد،چنانچه از مطالع            

  .آيات شريفه كه به اين سياق است، معلوم شود

ما منِ دآبةٍ إِلاَّ هو آخذٌِ بنِاَصيِتِها إِنَّ ربي علـَى صـِراَطٍ             :مي فرمايد »هود«چنانچه در آيه شريفه سوره      

و اين علاوه بر تناسب مقـام       ؛صراط مستقيم را به رب محمد صلي االله عليه و آله نسبت داده،              »مستَقيِمٍ  

  .استقامت مطلقه با رب انسان كامل،به واسطه غايت عنايت به مطلوب،اين اضافه مذكور شده

  

  

  

  

  

  

  :ودوستان و همكاران گرامي رسول خدا مي فرمايد 

  .آفتِ شجاعت تعدى است                                          .آفتِ زيركى خودستايى است

  آفتِ دانش، فراموشى است                                                         . منتّ استآفتِ گذشت

  .است هاى نفسانى آفتِ دين، خواهش                                               آفتِ سخن گفتن دروغ است

  .آفتِ بردبارى سبكسرى است

    

  

  


